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میرزا تقى خان کاردار کیانى (معتصم الملک)
محمد حسین سلیمانى

درآمد
دربارة بعضى از رجالِ مؤثر تاریخى، به ویژه در عصر قاجاریه و با توجه به تشابه القاب، اطلاعات اندك و 
پراکنده اى موجود است. ردّ پاى بعضى از آنها حتى در معتبرترین منابع رجالى این عصر نیز یافت نمى شود. 
اســناد و اطلاعات پراکنده منابع، مى تواند در بازسازى یک تصویرکلى ار روزگار و مناسبات آنها، یارى رسان 
باشد. بر همین اساس این نوشتار نیز به بازنویسى یازده سند تازه یاب از میرزا تقى خان معتصم الملک کاردار 
کیانى پرداخته اســت؛ سپس به ردگیرى و پیمایش ســابقۀ تاریخى و ادبى معتصم الملک در منابع پرداخته 
و در فرجام نیز  به اهمیت شــخصیت ادبى و علمى او و نیــز تعاملات او با رجال ادبى معاصرش، همچون 

احتشام الملک، کمالى و کسروى و نقشى که بر پدر شعر نو، نیما یوشیج داشته، اشاره شده است. 

 مقدمه
پژوهش پیرامون شــخصیت ها و رجال معاصر، به ویژه با تکیه بر اســناد، امرى است که با توجه به حجم 
انبوه آن، بســیار اندك صورت گرفته است. کشف و شناسایى رجال و چهره هاى ناشناخته، مخصوصاً رجال 
هم نام و هم لقب ـ که از فحواى اسناد و سجلاّت آن، سجع مهرها یا در یادداشت هاى مالکیتِ حاشیه کتب 

خطى و ... به دست مى آید ـ از موضوعات جالب تاریخ پژوهى به عنوان یک رشته پایه و کمکى آن است.
میرزا تقى خان کیانى مازندرانى نیز با توجه اســناد و روایات بر جاى مانده، یکى از این چهره ها است که 
احتمالاً به علت تشابه القاب دو شخصیت هم لقب و هم زمان در منابع رجالى، بدان پرداخته نشده است. طبق 
برآوردى که از تعداد القاب بر اســاس اطلاعات و شرح حال به عمل آمده، حدود یک چهارم رجال در دوره 
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میرزا تقى خان کاردار کیانى(معتصم الملک)/ محمدحسین سلیمانى

قاجاریه، دو لقب و حدود یک دهم آنان ســه لقب و بیشتر گرفته اند.1 به همین مناسبت بازشناسى این افرادِ 
هم لقب، جز با در دســت داشتن یک کرونولوژى معین از زندگى آنان، دشوار خواهد بود. پژوهنده با آگاهى 
و اشِــراف بر این دشوارى ها و موانع، با دسترســى به تعدادى سند،2 به تجزیه و تحلیل اسنادى، نه از حیث 
طغرى شناســى، که از زاویه محتواشناسى اسناد و نیز با تکیه بر برخى از منابع تاریخى، به بازشناسى چهره 

فرهنگى، سیاسى و اجتماعى میرزا تقى خان کاردار کیانى (معتصم الملک) پرداخته است.  

1. چهره فرهنگى معتصم الملک کیانى:
1-1. شاعرى 

اســناد بر جاى مانده از میرزا تقى خان کاردار کیانى، (معتصم الملک) او را به عنوان رجلى سیاســى به ما 
مى نمایاند، اما با وجود آنکه در حال حاضر، نگارنده از تخلصّ شعرى او اطلاعى ندارد، اما دانسته می شود که 
شــعر مى سروده است و ظاهراَ دستى در قصیده داشته، حتى به رسم نقد و نظر، بعضى اشعارش را نیز براى 

بزرگان و مقامات سیاسى آن روزگار ارسال مى داشته است. (سند 2)3
2-1. ارتباط با محفل شعرا  

دیوان یا مجموعه اشعارى از معتصم الملک کیانى دیده نشده، ولى بدون شک با محافل شعرى و شاعران 
سرشناس روزگار خود، آمد و شدى داشته است. اسامی برخی از این شاعران، عبارتند از:

پرویز ناتل خانلرى:  از آنجا که وى خواهرزاده معتصم الملک کیانى بوده، در ضمن یادآورى خاطراتش از 
نیما یوشیج (پسر خاله مادرش) از این محفل چنین یاد مى کند:

«هــر گاه به محفل ادبى دیگرى مى رفتیم [غیر از محفل نیما] یا ســرى به دایى بزرگم معتصم الملک                                             
مى زدیم ـ که شعر مى گفت ـ و او یکى از قصاید غرّاى خودش را مى خواند، من از شنیدن طرز شعر خوانى 
این گروه از شــاعران پیرو متقدمان، ناراحت مى شدم و به نظرم مى آمد که از شعر، جز قافیه و وزن، چیزى 

نمى خواهند...».4
نیما یوشــیج: از طرفى، پسر خاله معتصم الملک بوده و از طرف دیگر، از او و محفل شعرى اش به شدت 

متأثر شده؛ از این رو از وي، جزئیات بیشترى را به یاد مى آورد:
«من در خردسالی خیلى شیطان بودم. به منزل خاله ام، مادر تقى کیانى کاردار، مى گریختم؛ با پاى برهنه 
از بازارها و کوچه هاى نم بســته و مرطوب که آثار قدیم آن هنوز به جا بود، مى گذشتم... سر راه من، دالان 
دولت سراى عضدالملک نایب السلطنه بود با چراغ کم روشن توى دالان و قراول دم در، با لباس مخصوص 

1. اشرف، « القاب دیوانى در عهد قاجار»، آینده، ص29-33.
2. از فرزانه گرامى آقاى عبدالحسین طالعى که نسخه دیجیتال اسناد را در اختیار نهاده و مشوّق انجام این پژوهش بودند، 

سپاسگزارم.
3. تمامى اسناد این پژوهش برگرفته از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى  به شماره بازیابى 16764 است.

4.  ابولقاسمى و دیگران، قافله سالار سخن: خانلرى.
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قدیم قراول هاى زمان پیش از مشــروطه، همه چیز قدیمى[بود]. من درســت یادم مى آید حیدر على کمالى 
و تقى کاردار کیانى در بالاخانه شــعر مى خواندند تا صبح و احتشــام الملک، پدر همین خانلرى، در زاویه به 
حســاب خود زندگى مى کرد. آنها تا صبح نظامى مى خواندند؛ تأثیر نظامى از آن وقت در من پیدا شــد که 
اصلاً در خصوص شــعر فکر نمى کردم. تقى کیانى کاردار (معتصم الملــک) در من تأثیر مهمى دارد، بدون 

آنکه خودش بداند...1.
نیما یوشیج در جاى دیگر، تقى کاردار کیانى یا همان معتصم الملک را استاد بزرگ شعر کلاسیک معاصر 

مى داند و از اینکه آثارى از این استادان نمانده، تأسف مى خورد: 
«روزگار امروز، اســمى از اســتادان بزرگ مثل علامه حائرى نمى شناسد و اسمى از تقى کاردار، استاد و 
بزرگ شعر کلاسیک معاصر و غیره و غیره. اگر آثارى از این استادان باقى نماند، اهمیت ندارد! جهان، جهان 

است و کسانى بوده اند که اصلاً مردند با آثار آبرومندشان...!2»
3-1. ارتباط با دانشمندان و علما

عباس اقبال آشــتیانى: وى در مقدمۀ تاریخ طبرستان، ضمن توضیح «نسخه اساس» مورد استفاده اش، 
رابطۀ خود را با معتصم الملک کیانى، چنین توصیف مى کند:

«مجموعه این دو نسخه نفیس، ابتدا ملک آقاى تقى کیانى مازندرانى (معتصم الملک) از دوستان نگارنده 
بود و ایشــان، آن را در حدود ســال 1303 شمسى مدتى به اینجانب به امانت سپردند و در همین ایام از آن 

استفاده هاى بسیار شد».3
میرزا مهدى آشــتیانى: جلال الدین آشتیانى  نیز ضمن نقل خاطراتى از اســتادش میرزا مهدى آشتیانى 
(1372-1306 ق) از بخشــش ملکى مى گوید که معتصم الملک به شــیخ مرتضى آشتیانى (متولد1280ق) 
فرزند میرزا حســن آشــتیانى (وفات 1319 ق) مبارز سرشــناس و رئیس علماى تهران در جنبش تنباکو و 
نماینده میرزاى بزرگ شــیرازى، بخشــیده بود4 که خود حاکى از نوع و نحوه ارتباط معتصم الملک کیانى با 

علماء و دانشمندان معاصر خویش است.
2. میرزا تقى خان کیانى (معتصم الملک) و سیاست: 

از فحواى این اســناد روشن مى شــود که معتصم الملک کیانى، از مقامات نسبتاً بلند پایه و شناخته شده 
اواخر قاجاریه بوده اســت، تا جایى که رسماَ از سوى ارفع الدوله، وزیر عدلیه وقت، به جشن تاج گذارى احمد 
شاه دعوت مى شود.5 چنان که وى، در برج سرطان سنه یونت ییل یک هزار و سیصد و سى و شش، از سوى 

1. طاهباز، پر درد کوهستان: درباره زندگى و هنر نیما یوشیج، ص 18 و 17.
2. طاهباز، مجموعه کامل نامه هاى نیما یوشیج، ص 361.

3. بهاء الدین محمد، حسن بن اسفندیار کاتب، تاریخ طبرستان، ص 16.
4. آشتیانى، هستى از نظر فلسفه و عرفان.

5. سند شماره 11.
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وزارت داخله دولت علیه ایران، به سمت معاونت حکومت عربستان منصوب مى گردد.1
در آغاز رژیم مشروطه، معتصم الملک در مازندران به وکالت مردم سارى تعیین و به تهران اعزام مى گردد، 
ولی چون دیر به پایتخت مى رسد، به مجلس معرفى نمى شود. مرحوم اسماعیل مهجورى در جلد دوم تاریخ 
مازندران، ذیل توضیحات در همین مورد ذکرى نیز از معتصم الملک نموده که جایگاه سیاســى و اجتماعى 

او را نشان مى دهد:
«در سال مزبور که نظام السلطان حکمران مازندران بود، تلگراف هایى از دولت مشروطه تهران و مجلس 
شــورا براى تشــکیل انجمن هاى ولایتى و ایالتى و انتخاب وکلا به ایالات و ولایات من جمله سارى و بار 
فروش (بابل) شده بود. مرحوم ملامحمد جان غلام رئیس با حرارت انجمن مشروطه خواهان بابل بى درنگ 
مطابق دســتور پایتخت انجمن نظارت را تشــکیل داد و مقررات انتخاب را اجرا نمــوده؛ در نتیجه آقایان 
مفتخرالممالک و محمد على تاجر مازندرانى به نمایندگى انتخاب و اعزام شــدند، اما در سارى وضعى پیش 
آمد که دســتور مرکز به تأخیر افتاد و پس از چندى مردم اجتماع نموده، عده اى را به نظارت انتخاب کردند 
و در خانه مرحوم آقا شــیخ على اکبر طبرى مجتهد، انجمن نظارت تشــکیل شد... و در نتیجه آقایان سید 
عباس شریف العلما خاورى و معتصم الملک به وکالت سارى تعیین و به تهران رفتند، ولى چون دیر رسیدند، 

به مجلس معرفى نشدند.2
3. جایگاه اجتماعى معتصم الملک از فحواي اسناد

بدیهى اســت که القاب، عناوین3 و خطاب هاي به کار رفته در اسناد، مکتوبات، سجع مهرها و سجلات، 
درگذشــته به هیچ وجه اتفاقى و از روى تفنن نبوده اســت. در واقع القاب و عناوین، بیانگر درجه، مرتبه و 
جایگاه اجتماعى اشــخاص بوده اســت. در این اسناد، «طامســن کلدور» در قالب یک نامه رسمى در مقامِ 
«مأمور سیاسى دولت فخیمه انگلیس مقیم شوشتر» به معتصم الملک و در مقامِ «معاون حکومت عربستان» 

خطاب شده است.                                    
4. متن بازنویسى شده اسناد4

این اســناد که روى کاغذ فرنگى به رنگ نخودى روشــن و با خط نستعلیق خوانا به نگارش آمده، یک 
دست نیست و چون تعداد نمونه ها اندك بودند، ساختار منسجم و قابل تعمیمى نمى توان ارائه نمود. امضاى 
«طامســن کلدور» در تمامى اســناد لاتین اســت. در این اســناد علاوه بر تأکید پژوهش بر شخص میرزا 
تقى خان کاردار کیانى یا همان معتصم الملک، به نکات دیگر همچون تاریخ محلى شوشتر و رجال سرشناس 
آنجا ـ که نام برخى از آنان نیز ذکر شده ـ و تاریخ شرکت انگلیسى نفت ـ که احتمالاً یکى از دلایل ایجاد 

1.  سند شماره 1.
2. مهجورى، تاریخ مازندران، ص 230.

3. در بحث رتبه بندى و منزلت در القاب، بنگرید: القاب نامه، نویســندة ناشــناس، نسخه خطی به شماره بازیابى 17662، 
کتابخانه مجلس شوراي اسلامی.

4. برگرفته از نسخه خطى شماره  16764مجلس 
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کنســول در شوشتر نیز وجود نفت و سوق الجیشــى بودن آنجا بوده است ـ مى توان توجه نشان داد. از آنجا 
که بســتر تاریخى این اسناد، جغرافیاى عربستان (خوزستان) در اواخر قاجاریه است، براى اطلاعات جزئى تر 
و تاریخ محلى جنوب ایران، مى بایســت به منابع جغرافیایى آن دوره اشــاره کــرد. عبداالله خان قره گوزلو 
(ساعدالسلطنه)، در رساله جغرافیاى خوزستان، اوضاع و احوال عربستان و شهرهایش شامل شوشتر، دزفول، 
محمره، حویزه و رامهرمز را در اواخر قاجاربه، به خوبى توصیف نموده اســت، به ویژه آنکه از وجود نفت در 

حوالى شوشتر و وجود جهاز کمپانى انگلیس در این شهرها، حکایات جالبى دارد.1
 4-1. سند شماره 1

[از وزارت داخله به میرزا تقى خان معتصم الملک، موضوع: انتصاب به معاونت حکومت عربستان]
وزارت داخله.اداره پرسنلى.نمره 2634. 

وزارت داخله به موجب این حکم، مقرر مى دارد: از این تاریخ که بیســتم برج ســرطان ســنه یونت ییل 
یک هزار و ســیصد و سى و شش اســت، آقاى میرزا تقى خان معتصم الملک، به ســمت معاونت حکومت 
عربستان منصوب و مسئولیت این کار به عهده مشارالیه محول و در ازاء این خدمت، ماهى یک صد و بیست 
تومان که عبارت ست از یک هزار و دویست قران در روز حرکت در حق او برقرار است. [مهر با سجع: وزارت 

داخله دولت علیه ایران1230].
4-2. سند شماره 2

[از کابینه ولایت عهد به معتصم الملک، موضوع: رسیدن منظومه اشعار ارسالى]
کابینه ولایت عهد. مورخه 15/ شهر رجب /1335.

معتصم الملک: مشــروحه و منظومه شما رسید و موجب نهایت خوش وقتى و مسرّت شد و اشعار را مکرراً 
ملاحظه نمودم؛ محظوظ شدم. ملاطفت من نسبت به شما، کماکان باقى و لایتغیر است. همه وقت سلامت 

حالات خود را به عرض برسانید.
4-3. سند شماره 3

[از طامسون کلدور به معتصم الملک، موضوع: حرکت به اهواز]
 3  سپتمبر 1918 

خدمت ذى مرحمت، جناب مســتطاب اجل امجد عالى، آقاى معتصم الملک، معاون حکومت عربستان ـ 
دام اقباله ـ. محترماً خاطر عالى را مســتحضر مى ســازد از قرار مســموع که الان شنیده شد دو جهاز از در 
خزینه ساعت هفت انگلیس صبح روز چهارشنبه به طرف اهواز حرکت خواهد کرد؛ زحمت کشیده، به جناب 
جلالۀ المآب، آقاى مشــیر علوم، اطلاع دهید [...] عزّت مستدام. مأمور سیاسى دولت فخیمه انگلیس مقیم 

شوشتر. طامسن کلدور [امضا به لاتین].

1. جغرافیاى خوزستان، قره گوزلو، نسخه خطى ش 17600، کتابخانه عمومى آیت االله العظمى مرعشى نجفى.
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 4-4. سند شماره 4
[از طامسون کلدور به معتصم الملک، موضوع: حرکت با جهاز کمپانى نفط به اهواز]

 2 سپتمبر 1918
خدمت ذى مســرّت، جناب مســتطاب اجل امجد عالى، آقاى معتصم الملک، معاون حکومت عربستان ـ 
دام اقباله ـ. مرحمت فرموده به توســط حامل اعلام دارند که آیا ترتیبات ذیل به وفق مرام است؛ یعنى یوم 
چهارشــنبه به ذریعه جهاز کمپانى نفطاز در خزینه حرکت فرمایید. در اهواز جناب جلالۀ المآب، آقاى شیخ 
عبدالحمید خان، تهیه اقامت ســرکار را خواهند کرد. جناب جلالۀالمآب آقاى ینفتت [؟] که رئیس سیاسى 
اهواز شام چهارشنبه در اهواز خواهند بود و امید است که جناب عالى را به ذریعه متر عجمى نوشتند تا اینکه 
جناب عالى قبل از حرکت حضرت اجل حکومت [...] به شوشــتر مراجعت فرمایید. جناب جلالۀ المآب آقاى 
ینفتت که در هر صورت مســاعدت خواهند کرد [...] عزّت مستدام باد. مأمور سیاسى دولت فخیمه انگلیس 

مقیم شوشتر. طامسون کلدور. [امضا به لاتین]
4-5. سند شماره 5

[از طامسن کلدور به معتصم الملک، موضوع: ارسال چک]
24  نومبر 1918.

خدمت ذى مســرّت، جناب جلالت مآب اجل عالى، آقاى معتصم الملک، معاون حکومت عربستان. اینک 
یک قطعه چک معادل مبلغ یک صد و پنجاه تومان حقوق برج عقرب، نقداَ ارســال اســت. مرحمت فرموده 
پس از وصول، رسید مرقوم دارید. عزّت مستدام. مأمور سیاسى دولت فخیمه انگلیس مقیم شوشتر. طامسن 

کلدور.
4-6. سند شماره 6

[از طامسن کلدور به ...، موضوع: درخواست تنبیه مجرمان]
9 دسمبر 1918

حضرت مستطاب اجل، دوست مشفق معظم مهربانا. خاطر مبارك را مستحضر مى دارد بر اینکه اسداالله، 
رحمت، احمد و بهروز، سواران آن اداره جلیله که مأمور جمع آورى سیدار [؟]بوده اند، به اهالى یسارات [؟] که 
راجع به جناب حاجى ســید حســن است، اذیت و بدرفتارى نموده اند و اینک حاج سید حسن مذکور مع قایر 
ده مزبور و غیره را به محضر انور فرســتادیم. خواهشــمند است استنطاق فرموده، امر شود مجرمین را تنبیه 
نمایند و نتیجه را اعلام فرمایید. ایام شــوکت مســتدام. مأمور سیاسى دولت فخیمه انگلیس مقیم شوشتر. 

طامسن کلدور.
4-7. سند شماره(7):

[از طامسن کلدور به معتصم الملک، موضوع: توضیح پرداختن حقوق]
2 جنورى 1919

خدمت جناب جلالت مآب اجل عالى، آقاى معتصم الملک ـ دام اقباله العالى ـ. در جواب رقیمه شــریف، 
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محترماَ خاطر عالى را مســتحضر مى سازد بر اینکه در بغداد یک هزار تومان بابت حقوق گذشته پرداخته شد 
و نیز دو مرتبه که دفعه اي پانصد تومان ادا شده که کلیۀ دو هزار تومان است و در حسابى که حضرت اجل، 
آقــاى حاجى منفح [؟] الملک  داده بودنــد که چهار هزار تومان کلیۀ آن بود و دو ماه حقوق جناب عالى نیز 
ضمیمه بوده که آن معادل سیصد تومان باشد. در خاتمه اقبال بر قرار باد. مأمورسیاسى دولت فخیمه انگلیس 

مقیم شوشتر. طامسون کلدور.
4-8. سند شماره 8

[از طامسن کلدور به معتصم الملک، موضوع: ارسال یک نسخه اعلان]
13 اکتوبر 1918

خدمت ذى مســرّت، جناب مســتطاب اجل امجد عالى، آقاى معتصم الملک، معاون حکومت ـ دام اقباله 
. اینک یک نسخه اعلان جهت ملاحظه و مطالعه، نقداَ ارسال است و مرحمت فرموده پس از مطالعه،  تعالى ـ

مرجوع فرمایید. ایام شوکت مستدام. مأمور سیاسى دولت فخیمه انگلیس مقیم شوشتر. طامسن کلدور.
4-9. سند شماره 9

[از طامسن کلدور به...، موضوع: ملاقات]
مورخه 13 اکتوبر 1918

فدایت شوم. در جواب مرقومه شریفه، امروز عصر ساعت چهار انگلیس جهت ملاقات به قلعه [؟] خواهم 
آمد. در خاتمه تجدید ارادت قلبى مى باشد. دوستدار، طامسن کلدور.

4-10. سند شماره 10
[از طامسن کلدور به معتصم الملک، موضوع: شرفیابى]

30 اگست 1918
. محترماَ خاطر  خدمت ذى مرتب، جناب مســتطاب اجل، آقاى معتصم الملــک معاون ـ دام اقباله العالى ـ
شــریف را مسبوق مى دارد که امروز ساعت شش انگلیس، دوست دار جهت بازدید آن وجود محترم شرفیاب 
شــوم، اگر وقت داشته باشند. و مایل هســتیم که جنابان جلالۀ المآب اجل، آقاى مشیر علوم کارگزار بندر 
عباس و آقاى مصطفى قلیخان، رئیس نظمیه و آفاى داکر نیز حضور داشــته باشــند. ایام بکام باد. مأمور 

سیاسى دولت فخیمه انگلیس مقیم شوشتر، طامسن کلدور.
4-11. سند شماره 11

[از وزارت عدلیه به معتصم الملک، موضوع: دعوت حضور در جشن تاج گذارى احمد شاه]
وزارت عدلیه، تاریخ 24 شهر شوال  سنه 1332

 پرنس ارفع الدوله وزیر عدلیه از جناب آقاى معتصم الملک ـ دام اقباله ـ خواهشمند است در شب سه شنبه 
7 م یک ســاعت از شب گذشته، به طاق کسرى و مجلس جشــنى که هیئت وزارت عدلیه براى تهنیت و 
مبارکى موقع تاج گذارى اعلى حضرت قدر قدرت قوى شــوکت، شاهنشاه جم جاه، سلطان احمد شاه قاجار ـ 
خلد االله ملکه و سلطانه ـ تشکیل نموده، تشریف بیاورید و این وزارت خانه را قرین تشکر و امتنان فرمایید.
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